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ایمان عبدلی

همین اولِ متن، صادقانه می‌نویسم 
که اتفاقا از طرفداران پروپاقرص پایتخت 
هســتم و احیانا اگر کار خاصی نداشته 
باشم، تکرارش را هم می‌بینم. آدم‌های 
پایتخت سال‌هاست که با ما همنشین 
شــدند و از همین جهت هم هست که 
تک‌تک رفتارهایشان برای ما مهم است. 
واقعیت این است که افول پایتخت از فصل 
پنجم آغاز شــد و همچنان سیر نزولی 
ادامه دارد، کاری با ایدئولوژی‌زدگیِ این 
مجموعه ندارم و جایش اینجا نیســت. 
فراتر از نیت‌خوانی‌های مرســوم و آن 
مباحث عقیدتی و فکری، پایتخت حالا 
دیگر مجموعه‌ای بدون انسجام و مملو از 
موقعیت‌های رهاست که نخ تسبیحش 
گم شــده. انگار این موقعیت‌ها را برای 
بعدتر دست به دست شدن در اینستاگرام 
نوشته‌اند. مخاطب دقیق‌تر البته از همان 
قســمت‌های ابتدایی فصل ششــم با 
یادآوریِ نقش مرحوم خشــایار الوند 
سیگنال خودش را به تیم پایتخت داده 
بود و حتی منتظر نماند به قسمت‌های 
میانی برســیم و البته که بعدتر متوجه 
شدیم که انتظار برای بهبود کار انتظار 

بیهوده‌ای بوده. 

در واقع فیلمنامــه مجموعه‌ای از 
بخش‌های مجزاست که به قول مهرزاد 
دانش، منتقد نام‌آشنای سینما، شبیه 
به اســتندآپ کمدی شــده، تاکید بر 
دیالوگ‌هــای پرتابــی و پینگ‌پنگی، 
وام‌گرفتــن از پیش‌زمینه‌های ذهنی 
مخاطب، شیفت فیلمنامه از شخصیت 
به تیپ و از تیپ به کاریکاتور در نشــان 
دادن آدم‌هایش از بزرگترین ضعف‌های 
پایتخت است. داستانی که برای رسیدن 
به نقطه اوج برنامــه‌ای ندارد و به خوبی 

توسعه پیدا نکرده.
برای این که دقیق‌تر متوجه بشویم 
چه برســر پایتخت محبوبمان آمده، 
چند مثال ماجرا را روشن‌تر خواهد کرد. 
برگردیم به »پایتخت دو« که خانواده 
معمولی قصد قشــم کرده بودند. شاید 
درخشــان‌ترین پایتخت، همان بود. 
همنشینی تمام اعضای خانواده در کنار 
هم در وهله اول مفهوم خانواده‌ای گرم را 
جلوی چشم مخاطب زنده می‌کرد. آن 
خانواده گــرم در یک موقعیت اجباری 
قرار داشتند و مثل خیلی از موقعیت‌های 
اجباری اما بعدتر خاطره‌انگیز، دائما به 
مو می‌رسیدند و اما نخ خانواده آن‌ها پاره 
نمی‌شد. ما در نهایت مطمئن بودیم اگر 
بحثی و جدلی هــم در می‌گیرد، نقی و 

ارسطو پشتِ هم را خالی نخواهند کرد. 
این همان چیزی بود که ما در واقعیت 
گمش کرده بودیــم؛ خانواده.فرصتی 
که از پس تحــولات جامعه از کف همه 
رفته بود و حــالا تلویزیون بــه یکی از 
کارکردهای مبنایی‌اش برگشته بود و 

رویا می‌فروخت.
میزانسن‌های دورهمی و گرم در تمام 
طول داستان امتداد داشت و موقعیت‌ها 
در نهایت معطوف به موجودیت خانواده 
بود. در چنین چیدمانی فرصت شناخت 
تک‌تک آدم‌ها وجود داشت و حالا یک 
ماجرا می‌توانست تمام خلقیات آدم‌ها 
را عریــان کند، ماجرا رســاندن گنبد 
و گلدسته به قشم بود. ســریال در آن 
فصل کاملا درژانر بــود و در ژانر رفتار 
می‌کرد. تریلر جاده‌ای با مصالح مناسب و 
متناسبی از هیجان و تعلیق و پاساژ، حالا 
آن فضا را با فصل ششم پایتخت مقایسه 
کنید. ماجرای این فصل چه بود؟ یک 
خطیِ فصل دوم، رســاندن گلدسته و 
گنبد از شمال به جنوب بود، اینجا ماجرا 

چیست؟
آزادیِ ارســطو؟ ازدواج رحمــت؟ 
بازگشــت بهبود؟ شــهرت بهتاش؟ 
همه‌ی این‌ها؟ یا هیچکدام؟یک خطیِ 
پایتخت ششم چه می‌شود؟ همه و هیچ! 

موقعیت‌های پراکنده در این پایتخت 
بیداد می‌کرد و انگار اصلا با یک مجموعه 
آیتم‌محــور مواجه بودیــم. دوربین را 
می‌گذاشــتند و یک موقعیت تعریف 
می‌شد تا بهتاش یا ارســطو یا هر کدام 
دیگر کمی کلنجار بروند و مخاطب به 
یک موقعیت منفک بخندد. چرا منفک؟ 
چون خیلی از سکانس‌ها می‌توانست 
حذف شــود بی‌آنکه اتفاق خاصی رخ 
دهد، می‌توانست چیزهایی اضافه شود، 
بی‌آنکه به ماجرا آسیبی بزند. ماجرا؟ بله، 
مساله همین‌جاســت ماجرایی وجود 
نداشت و پایتخت تبدیل به مجموعه‌ای 
از چند داستان کوتاه شده، در صورتی 
که یک ســریال باید ماهیتی شبیه به 
رمان داشته باشد، مفصل و پردامنه و با 

نبض متناسب.
ایده‌های پراکنده در بافتی منسجم 
قرار نگرفت و زبــان فیلمنامه هر بار در 
تقلای مطرح کردن چیــزی تازه بود. 
فیلمنامه حریص بود، نــه از آن جهت 
که سودای داستان‌گویی داشته باشد، 
بلکــه از آن جهت که می‌خواســت به 
همه‌جا سرک بکشــد و همه‌چیز را در 
خودش جــای بدهد. هــم ادای دِینی 
بــه فیلمفارســی‌ها کند، ارســطو و 
شباهتش به مرتضی عقیلی که از زبان 

رحمت هــم چندبار بیان شــد و اصلا 
آن بازتولید گوگــوش و بهروز از جمله 

سرک‌کشیدن‌ها بود.
فیلمنامه می‌خواست به سیاست 
و نارضایتی‌هــای اجتماعی هم نقبی 
بزند، پس ماجرای نماینده مجلس و 
رانندگی نقی هم گنجانده شده بود و 
از قضا کلی هم تیغ سانسور به پیکرش 
خورد. دور از پیش‌بینی هم نبود و در 
چنین فیلمنامه حریصی حتما فرصت 
نشــده بود که فکر کنند که ظرفیت 
تلویزیون چقدر است و اصلا چرا باید 
وارد فضایی شــوند که در آن مجالی 
نیست. فیلمنامه حتی تلاش کرده بود 
نکبتِ ورزش و فوتبال را هم نشان دهد 
اما چیز تازه‌ای برای عرضه نداشــت، 
چون فرصت کافی نبود و همه‌ی این 
پرش‌هــای محتوایی و تــاش برای 
شــاملیت، در نهایت اتفاقا علیه این 

مجموعه شد. 
بــه  جعــت  ر ی  ا جــر ما ر  د
فیلمفارسی‌ها خیلی از اصولگرایان و 
ارزشی‌ها فریاد سر دادند که تلویزیون  
عرصه یادآوری نمادهای فاسد رژیم 
ســابق شــده، در ماجرای نماینده‌ و 
سیاســت هم که اصلا تلاش‌های تیم 
سازنده مورد توجه اکثریت مردم قرار 
نگرفت، چون اساسا حجم نارضایتی‌ها 
دایره گســترده‌تری از نهاد مجلس را 
دربرمی‌گیرد و چند دیالوگ در نقد و 
نکوهش نمایندگان این طبع رادیکال 
را راضــی نمی‌کند. همین شــد که 
تمام پراکنده‌گویی‌های فیلمنامه به 
مثابه تیغ دولبه‌ای عمل کرد که خودِ 
پایتخت را برُید و هم دلِ دوستدارانش 
را خــون کــرد. فقــدان تمرکز در 
داســتان‌گویی، رعایت نکردن قواعد 
درام، نداشتن نقطه اوج و فرود و البته 

بافت پراکنده، پایتخت را زمین زد.
حالا از پایتخــت عــده‌ای هوادار 
افراطی مانده و عده‌ای منتقد رادیکال، 
گروهی تحمل نقــد ندارند و هر نقدی 
را با جملاتی نظیر» تو خوبی« و این‌ها 
پاســخ می‌دهند و عده‌ای منتقد هم از 
دو سوی روشــنفکری و ارزشی‌انگاری 
چوب به میراث یک ســریال کم‌نظیرِ 
ایرانی می‌زنند. به هر حال اگر صداقت 
و مرام ارســطو با پرخاشگری و بی‌ادبیِ 
بهتاش جایگزین شــده، اگر ارسطو در 

یک ســال حبس هیچ ملاقاتی ندارد و 
اگر رحمت به طرفه‌العینی از فهیمه به 
دیگری شیفت می‌کند و اگر هما از یک 
زنِ مدرن- سنتیِ فداکار تبدیل به یک 
فمینیست خاله‌زنک شده، همه و همه 

تاحدی هم معلول شرایط جامعه است.
 در این هشت ســال پایتخت هم 
مثل زمان و زمانــه‌اش دچار تحولات 
بسیاری شــده و از انصاف خارج است 
که اگر تاثیر محیط را بر یک محصول 
هنری نادیده بگیریــم. وقتی در چند 
روز فالوورهای بهرام افشــاری به طرز 
جنون‌آمیزی رشــد می‌کنــد، یعنی 
آن کاراکتر قدرت همذات‌پندارانه‌ی 
زیادی داشته و حالا این که من و ما، برج 
عاجی بنشینیم و از بی‌ادبی‌اش گلایه 
کنیم، در ذات اتفاقــی نمی‌افتد مگر 
این که این بحث تبدیل به یک مساله 
آسیب‌شناسانه شود. بحث ناکامی یا 
موفقیت مجموعه‌ای با این طیف وسیع 
مخاطب بحث تک‌بعدی و ســاده‌ای 

نیست و وجوه گوناگونی دارد.
 در هر صورت آن تاکید اول یادداشت 
را دوبــاره یادآوری می‌کنــم که من از 
بینندگان پایتخت هســتم اما آن چه 
که دوســت داریم باید نقد شود تا سرپا 
بماند. نقد شــود اما غرض‌ورزی نشود، 
یکی نوشــته بود محســن تنابنده با 
محمد امامی همدست است، دیگری 
نوشــته بود او وســط لحاف خوابیده، 
یکی نوشــته بود...این توقــع پاکی و 
منزه‌طلبی‌هایی که از هنرمندان داریم 
میراث فضای اعتقادی‌ست. از هنرمند 
باید توقع محصول هنرمندانه داشت، 
محصولی ظریف و واجــد مولفه‌های 
زیبایی‌شناسانه. نقد پایتخت هم باید 
معطوف بــه ظرافت و زیبایی باشــد، 
غرض و تعصــب دو روی خیانت به هر 

پدیده‌ای‌ست. 

درباره فصل ششم پایتختِ محبوب ایران

چرا سریال پایتخت، دیگر ردَ داده است؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 خروجِ حاتمی‌کیا آنلاین 
اکران می‌شود

فیلــم ســینمایی 
»خروج« تــازه ترین اثر 
ابراهیم حاتمی کیا طی 
روزهای آتی در سامانه 
فیلیمو و نماوا به صورت 

آنلاین عرضه می‌شود. با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و حضور طولانی‌مدت مــردم در خانه‌ها در چند ماه 
گذشته و آتی، طبق انچه در کانال این فیلم منتشر 
شده است؛ ســازمان هنری رسانه‌ای اوج تصمیم بر 
نمایش آنلاین فیلم سینمایی »خروج« به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا گرفــت. همچنین این تصمیم 
با موافقت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و مراجع 
قانونی نمایش در کشور روبرو شد. تازه ترین اثر ابراهیم 
حاتمی کیا از اوایل هفته آینده در سامانه های نمایش 
آنلاین قرار خواهد گرفــت و مخاطبان می توانند با 
خرید قانونی با خانواده به تماشای این فیلم سینمایی 
در فیلیمو و نماوا بنشینند. برای اولین بار است که یک 
فیلم سینمایی ابتدا پخش آنلاین مجازی و سپس 
اکران در سینماها را خواهد داشت. فیلم سینمایی 
»خروج« در سی و هشتمین جشــنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد. »خروج« بیستمین فیلم ابراهیم 
حاتمی کیا در مقام کارگردان در سینمای ایران است.

    
سریال‌های تلویزیون برای ماه 

مبارک رمضان
شبکه یک: »زیرخاکی«

شبکه یک ســیما امســال بناســت سریال 
»زیرخاکی« را به روی آنتن ببرد. پژمان جمشیدی، 
ژاله صامتی و گوهر خیراندیش، از بازیگران اصلی 

این سریال هستند.
شبکه دو: »بچه مهندس«

شبکه دو سیما فصل سوم سریال »بچه مهندس« 
را به روی آنتــن خواهد برد. فرهــاد قائمیان، ثریا 
قاســمی، کامران تفتی و اتابک نادری و همچنین 
روزبه حصاری در نقش جوانی جواد جوادی به ایفای 

نقش پرداختند.
شبکه سه: کاندیدایی به نام »می جان«

این سریال مراحل تولید خود را در سکوت خبری 
طی کرد و هنوز تصویری از کار نیز بیرون نیامده است. 
بهروز شــعیبی و الهام کردا دو بازیگر اصلی سریال 

هستند که به جمع بازیگران این سریال پیوستند.
شبکه پنج: ادامه »میانبر«

سریال »میانبر« از مدتی پیش روی آنتن شبکه 
پنج رفت و در نوروز هم ادامه یافت. حالا قرار است 
در ماه مبارک رمضان نیز ادامه ســریال همچنان 

پخش شود.
    

مهرداد اسکویی: مردم در تهران 
کرونا را جدی نگرفته‌اند

مهــرداد اســکویی 
مستندســاز ایرانی در 
گفتگو با سایت آمریکایی 
»والچــر« از تجربــه 
رویارویی با ویروس کرونا 

در ایران گفت.  به گزارش ایســنا، اسکویی که دو روز 
پیش از اعلام رســمی ورود کرونا به ایران، یک ورک 
شاپ مستندسازی در شــهر قم داشته می‌گوید که 
به همین دلیل، چندین روز در قرنطینه بود و هرگز 
خانه را ترک نکرده است.  در بخش هایی از شرح او از 
این روزهای مواجهه مــردم ایران با ویروس کرونا که 
در سایت والچر منتشر شده آمده است:»با گسترش 
ویروس کرونا در ایران و سراسر جهان مردم به داروخانه 
ها رفتند و ماسک، دســتکش، ضد عفونی کننده و 
الکل خریداری کردند. تحریم ها آمریکا مردم ایران 
را آماده کرده و بسیاری از قبل مایحتاج چند ماه خود 
را خریداری کرده بودند اما متاســفانه این تحریم ها 
موجب کمبود برخی داروها و تجهیزات پزشکی در 
ایران شــده و در نتیجه آن چندین نفر از پرستاران و 
پزشکان بیماران مبتلا به کرونا جان باخته‌اند. گرچه 
سازمان جهانی بهداشت و برخی کشورها کمک ها 
بشردوستانه خود را اعطا کرده اند اما مشکل همچنان 
وجود دارد.  مهرداد اسکویی همچنین درباره پروژه 
جدید مستندش در جنوب ایران که پیش از این کار 
بر روی آن را آغاز کرده نیز گفت: بر خلاف مستندهای 
قبلیام که بیشتر درباره دختران و پسران در کانونهای 
اصلاح و تربیت است، بخش مهمی از این مستند جدید 
درباره مردانی اســت که به جرم قاچاق موا مخدر به 

حبس ابد محکوم شده‌اند.

پرده نقره‌ای

آبان نامجو

مشخص بود که در نوروز امسال دوپینگ و هر سریال 
دیگری زیر ســایه پایتخت محو می‌شود، اما خب موضوع 
دوپینــگ از آن موضوعات ازلی و ابدی‌ســت که احتمالا 
در بازپخش‌ها بیشــتر مــورد توجه قرار بگیرد. مســاله 
افسارگســیختگیِ علــم و مباحث فلســفیِ این‌چنینی 
همیشــه و در همه فرهنگ‌ها قابلیت کار کردن داشته و 
دوپینگ هم در واقع بیشــتر از هر چیــز تخیلِ نامتناهیِ 
ســاخته‌های یک شــیمیدان اســت که بــه نمونه‌های 

آزمایشگاهی‌اش قدرت غیرقابل تصور می‌دهد.
داســتان از جایی شروع می‌شــود که دو همسایه که 
خانه‌هایشان روبروی هم اســت، در یک شب دو بچه را به 
دنیا می‌آورند. حال تمام کشمکش داستان از شیر خوردن 
یکی از بچه‌ها و شیر نخوردن دیگری آغاز می‌شود. شروعی 
ساده که با حضور یک دانشمند گوشه‌نشین به یک موضوع 
جذاب تبدیل می‌شــود. این دانشــمند با تولید ماده‌ای 
جایگزین برای شیر مادر باعث می‌شود سرنوشت این دو 

کودک در آینده تغییر کند.
کامران و شــیوا هر کــدام بــه نحوی از ظــرف علم 

افسارگسیخته دانشــمند داســتان بهره‌مند می‌شوند. 
کامران بیکار اســت، قرص را می‌خورد و با قدرت‌نمایی و 
به رُخ کشــیدن زور زیادش، دایی را مجاب می‌کند که در 
نیروی انتظامی اســتخدامش کند. از آن طرف شیوا هم 
با خوردن قرص، صاحب قدرتی می‌شــود که او را بر همه 
مســلط می‌کند، دوگانه دزد و پلیس این‌گونه ســاخته 

می‌شود.
بعدتر با ورود توران به عنوان نامادری شــیوا به عنوان 
معادلات عوض می‌شــود و او موجودیت شــیوا را به یغما 
می‌برد. در واقع توران نماد و نشانه سوءاستفاده‌کنندگان 
از علم در طول تاریخ اســت. مثل کســانی که بمب اتم را 
ساختند و از آن در جهت امیال خودشان استفاده کردند. 
فاجعه هیروشــیما دم‌دستی‌ترین و آشــناترین مثال از 
خسارت‌هایی‌ست که سوءاســتفاده‌کنندگان از علم به 

پیکره تاریخ زده‌اند. 
در چنین هندســه‌ی داســتانی، نقشــی که شبنم 
مقدمی آن را ایفا می‌کند، بی‌نهایت نقش مهمی اســت. 
در واقع در نقشــه‌ی داســتان، زکریا، کامران، شــیوا و 
توران نقش‌های کلیدی دارند. دوپینگ، زکریا را منفعل 
پرداخته که البته بــه موقعیت بنیادینــش می‌آید و در 

پرداخت کامران و شــیوا هم درست عمل کرده، آدم‌های 
معمولی با نوسانات رفتاریِ آشــنا. اما طراحی و پرداخت 
توران ایراد بنیادین دارد، او شــرِ مطلق اســت و در تمام 
 داســتان جولان می‌دهد، طوری که هیچ‌کس و هیچ‌چیز 

جلودار او نیست. 
همین سیطره شرِ مطلق، داستان را از نفس می‌اندازد 
و مخاطب در جاهایی میل به همراهی ندارد، چون اساسا 
توازن میان خیر و شر در چنین داستان‌های اهمیت کلیدی 

دارد و بالانس روایت را سرِ حال نگه می‌دارد.
وقتی یک طــرف ماجرا غلبه کامل داشــته باشــد، 

داستان لنگ می‌زند و باید منتظر اکَت‌های گاه بامزه نیما 
شــعبان‌نژاد و یا موقعیت‌های خارق‌العاده سیطره شیوا 
و یا قدرت‌نمایی کامران بمانیم. دوســتی نوشته بود این 
اوج قله بازیگریِ شبنم مقدمی‌ست و اتفاقا این سقوط او 
بود، نه از آن جهت که او نقش‌آفرینیِ کم‌کیفیتی داشــته 
باشد، بیشــتر از آن جهت که اساسا نقشــی که برعهده 
گرفته درست ترسیم نشده و طراحی غلطی دارد. با همه 
این‌ها دوپینگ با کمی اغماض یک کار متوسط است که 
ردپای برزو نیک‌نژاد در آن به چشم می‌آید با همان جنس 

موقعیت‌سازی‌های کمیک.

نبرد خیر و شر در قالب یک داستان تخیلی

دوپینگ؛ علم در چنبره شرِ مطلق

یادداشت

پایتخت حالا دیگر 
مجموعه‌ای بدون انسجام 

و مملو از موقعیت‌های 
رهاست که نخ تسبیحش 

گم شده است. انگار این 
موقعیت‌ها را برای بعدتر 
دست به دست شدن در 

اینستاگرام نوشته‌اند
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